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ب‌بسم‌ا...
سرمقاله زاویه دید

»وتین یعنی رگ گردن، وتن یعنی زدن رگ گردن. بیوتن را 
می شود بی وطن هم خواند، وطنی که تایش دیگر دسته‌ای 
نــدارد تا خودت را بهش بگیری، بلکه باید با تمام وجود 
بغلش کنی.«این را رضا امیرخانی در کتاب بیوتنش می‌گوید. 
می‌گوید و ذهن و قلب آدم را جوری گیر می‌اندازد که من بعد 
از گذشت سال‌ها از خواندن کتاب، باز هم یادم می‌ماند و 
گاهی که چشمم سر می‌خورد روی پرچم ایران با  زیر لب 
گراند آبی آسمان زمزمه‌اش می‌کنم. شاید شما از آن  بک 
کاغذی توی  که ترجیح داده‌انــد  دسته آدم‌هایی باشید 
صندوق رای نیندازند و همین‌طور به زندگی ادامه دهند، 
گر قدم از قدم برنداری  اما ریش‌سفیدی را دیدم که می‌گفت ا
نمی‌توانی مطالبه کنی، یقه بگیری و خطابه بخوانی.راست 
می‌گفت ریش سفید. مطالبه حق مدنی ماست. باید بدانیم 
چرا خواسته‌هایمان گوش ندارد برای شنیدن و دست ندارد 
برای به عمل درآوردن اما ریش سفید راست می‌گفت باید 
کاغذ را بیندازی توی صندوق بعد یقه‌اش را بگیری که چرا 

وعده‌های بی‌عمل داده‌ای.

از بازار داغ صنعت سرگرمی خیلی نگذشته است. دنیا که 
رفت سمت صنعتی شدن و کارخانه های بزرگ و کارکردن 
زن و کودک و نوجوان، باید والت دیزنی و دوستان و مهم 
سرگرمی سرو کله‌شان پیدا می‌شد که مردم را سرگرم کنند تا 
یادشان برود خستگی‌های از اول هفته را، یادشان می‌رفت 
جنگ را، سختی را و خلاصه یک مخدر می‌شد برای دردهای 

روزهای هفته.
اصل سیاست همین بود، وتن با سیاست البته فرق می‌کند 
ولی اصل سیاست این بود که مردم سرگرم شوند و کار کنند 

و از اتفاقات عقب بمانند و شد همان که نباید…
حالا با آدم‌هایی طرفیم که در اقصی نقاط جهان سرنوشت 

کشورشان برایشان اهمیت ندارد…

هفته پیش انتخاب‌مان دوتا شد و این بار فردا قرار است 
بالاخره یک نفر برگزیده شود.

سرگرمی شما را انتخاب می کند

ــا  مــســألــه داغ ایـــن روز‌هـ
ــت جـــز  ــ ــس ــ ــی ــ ــزی ن ــ ــ ــی ــ ــ چ

زبــان  ــه  ب ــا  ی ؛  همستر
ــدری  ــ ــخ ــ ــر م ــ ــگـ ــ دیـ
جدید! این روز‌ها به هرکجا قدم می‌گذاریم با افرادی مواجه 

گوشه‌ای  به  را  هوشمند  تلفن  دستگاه‌های  که  می‌شویم 
انداخته و با نصب اتوکلیکر یا به ‌قولی همان کلیک‌‌کننده ‌خودکار 

در حال کسب‌‌ درآمد‌ هستند. 
که اعتقادی به  آنهایی بپردازیم  کمی بیشتر به   اما بیایید 
کلیک‌کننده‌های‌خودکار ندارند بلکه خودشان شخصا  این 

کلیک بر سر  گرفته‌اند.  کلیک ‌کردن را برعهده  مسئولیت خطیر 
همستر بیچاره و اعتیاد آنجایی به همدیگر پیوند می‌خورد که با 

حضور فعال دوپامین در مغز کلیک‌کننده‌ها رو‌به‌رو می‌شویم.
 دوپامین که ‌بود و چه ‌کرد؟ دوپامین شخصیت برجسته جماعت 

ترویج  اتهام  به  تحت‌تعقیب  احتمالی  مجرم  البته  و  مغزنشینان 
اعتیاد؛ یک انتقال‌دهنده عصبی است که به انتقال پیام‌ها در سراسر 

بدن کمک‌رسانی می‌کند. در واقع وظیفه مهمی در زمینه‌ عملکرد مغز همچون 
، یادگیری و حافظه دارد.  انگیزش، رفتار

دوپامین هنگامی ترشح می‌شود که فرد فعالیتی لذت‌بخش تجربه 
! پس مغز  می‌کند، مانند خوردن غذا یا حتی مصرف مواد‌مخدر
آن را به‌عنوان یک سیستم پاداش درنظر می‌گیرد که موجب 

احساس رضایت می‌شود.
دوپامین یک شمشیر دولبه‌ است؛ از یک‌طرف به‌سمت 
نوعی تحول سوق‌ داده‌ می‌شویم و از طرف‌ دیگر از لذت‌های 
که با دستیابی به خواسته  طولانی‌مدت محروم می‌شویم چرا
کاهش پیدا می‌کند و خستگی ‌و ‌بی‌رغبتی  خود، دوپامین 
تمام وجودمان را فرا‌ می‌گیرد؛ پس هرگز راضی نمی‌شویم و این 

چرخه بی‌پایان آرامش‌ و‌ ثبات را مختل می‌سازد.
در بازی همستر نیز با هر ضربه روی صفحه ‌تلفن، سکه دریافت 
که  می‌شود  خوشحالی  و  دوپامین  ترشح  موجب  که  می‌کنید 
گذر زمان مغز دچار اعتیاد به  به‌ خودی‌خود بد نیست اما در 
دریافت دوپامین لحظه‌ای می‌شود و هنگامی‌که آن را به‌دست 
 نمی‌آورد دچار کلافگی ‌و درماندگی می‌شود و این چرخه همواره 

ادامه دارد.

ــدام روی  ــازی مـ ــرب ــاره‌ س کــســی انــگــشــت اشــ پــشــت شیشه‌ تــا
ال‌سی‌دی بالا و پایین می‌شود و این تکرار در ذهن من به هزار 

خ می‌خورد؛ تکراری که از روی سرگرمی  و یک دلیل چر
نیست بلکه از عجز و ناتوانی یا شاید از تصویر روزنه 

امید به جهان آرزو‌ها سرچشمه می‌گیرد.
باور دارم که کوبیدن بر سر همستر 

گر  که ا مبنای سرگرمی نــدارد 
داشت لاقل اندکی لبخند 

و ذره‌ای دوپامین به ما 
هدیه می‌کرد.

ــوج شــمــاره‌هــایــی  مــ
کـــــــــــــــه جــــــــویــــــــن 

تلگرام‌شان را روی 
گــوشــی‌هــای‌مــان 
مــی‌بــیــنــیــم شــایــد 

نمادی از فریاد‌های 
ــر بــار  ــده زیـ پــنــهــان شـ

اقتصادی ‌است،  مشکلات 

نماد جوانان لیسانس به دست و عضو اسنپ، نماد نوجوانان 
بدون‌ امید به آینده و در نهایت نماد آنهایی که آب از سرشان 
گذشته و بی‌آن‌که علت و معلول را بدانند، ضربه می‌زنند تا شاید 
قفلی باز شود و گشایشی برای مشکلات بی‌منتهای‌شان باشد.

که بر سر  این‌که همه‌ جوین تلگرام‌ها و تمامی ضربه‌هایی را 
آن حیوان بیچاره کوبیده می‌شود به تفریح و سرگرمی نسبت 
بدهیم مثل این است که باور کنیم چند میلیون از جمعیت 

ایران حوصله‌شان سر رفته و به‌دنبال سرگرمی هستند.
که  در قــرن تکنولوژی و با وجــود بــازی‌هــای سه‌بعدی 
هوش از سر آدمی می‌پراند و آن را به جهان مجازی 
پرتاب می‌کند، آیا تکرار مکررات می‌تواند سرگرمی 
محسوب شود؟! یعنی نباید دنبال دلیل محکم‌تری 
گیری باشیم؟ نباید استنباط‌های‌مان را  برای این فرا
کمی عمیق‌تر کنیم و صدای قشر نوجوان را بشنویم که از 

نبود امنیت ‌اقتصادی هراسان است؟!
من معتقدم عضو شدن در همستر صرفا یک دلیل 

گر هم داشته باشد، آن تفریح نیست. ندارد و ا
همه‌جا  از  حــیــوان  ــن  ای نهایتا 
ــا هـــمـــه‌ نـــقـــدهـــا‌ و  ــ بـــی‌خـــبـــر بـ
ــر  تـــجـــمـــیـــدهـــایـــی کـــــه ب
وجودش وارد شده، برای 

ما نشانه‌ است.
امید که همه نشانه‌ها را 

دریابیم.

دنیا دیگر مانند سابق نیست. فناوری‌ها یکی‌یکی 
گرفته و دیگر قابل مشاهده  از یکدیگر سبقت 

نیستند.
درســـت اســـت؛ نــدیــدن چــیــزی بنا بــر نبودنش 
گذشته‌ای  گر روزی در  نیست! شرط می‌بندم ا
نزدیک، به فــردی عــادی می‌گفتید روزی پولی 
که نتوان دید یا حتی وجود مادی  خواهد آمد 
کنون  ــدارد، شما را دیوانه فــرض می‌کرد. امــا ا ن
کسی را نمی‌شناسم که به ارزها یا بازی‌ای مانند 
همستر روی نیاورده باشد. این همستر هم بد 

چیزی است. گمان کنید کسی بیاید بگوید کافی 
است تنها چیزی را لمس کنید و پولدار شوید. 
به‌راستی که مسخره است. حال اما برایم سؤال 
که واقعا چــرا مــردم به ایــن بــازی روی  اســت 

آورده‌اند؟ آیا این استقبال به ‌خاطر فقر فرهنگی 
است یا فقر مالی؟ آخر این همستر جمع‌هایی 
که دیگر عید‌های هزاران‌ساله  گرد هم آورده  را 
هم در آن ناتوان شده‌اند. بعد از سالیان سال، 

که  که یادی از من نکردند؛ آنهایی  کسانی  چه 
کرده بودم. به نظر  حتی بودن‌شان را فراموش 
من، این مشکل ملغمه‌‌ای درهم، یا به‌اصطلاح 
از مشکلات فرهنگی  کیکی است   ، خودمانی‌تر

و اقتصادی. 
این‌گونه  نمی‌خواهم  دیگر  یکی،  من  راستش 
ادامه پیدا کند؛ شاید تصورش سخت باشد، ولی 
کنید در آینده نزدیک با همسری ازدواج  فرض 
کنید  که وجود نــدارد، در خانه‌ای زندگی  کنید 
که  کنید  که آن را نمی‌بینید و برای پولی تلاش 
نیست و برای به دست آوردنش به تلاش‌کردن 

نیاز نداشته باشید.

ذهن انسان به‌طور معمول به‌دنبال سرگرمی است؛ 
گر آن سرگرمی سود هم داشته باشد.  به‌خصوص ا
هر روز بازی جدیدی به عرصه بازار راه پیدا می‌کند 
و عده‌ای کثیر به‌دنبال آن می‌روند و می‌توان گفت 
« همان سرگرمی جدید به‌علاوه سود در  »همستر

بازار است.
خب کمی عجیب به ‌نظر می‌رسد، البته نه برای ما، 
بلکه برای آیندگان. آنها نمی‌دانند وضع اقتصادی به 
کجا کشیده شده بود که حاضر بودیم انگشتان‌مان را 

تا دقیقه‌های طولانی روی صفحه‌ای بی‌حرکت جلو و 
عقب کنیم تا شاید روزی پولی، نان‌مان را چرب کند. 
گر  که حتی ا و این مسأله طوری نگران‌کننده شده 
کیلومتری شخصی را ببینید، متوجه  از فاصله یک 
با انگشتش بر صفحه‌ای، ضربه‌زنان  که  می‌شوید 

منتظر است.
اطلاعاتی مبنی بر این‌که صدها‌ سال قبل طاعون، 
همان بیماری خانمانسوز از همسترها و موش‌های 
کـــرده بـــود، بــیــرون مــی‌آیــد و  ‌صحرایی شــیــوع پــیــدا 
منتقدان یکی پس از دیگری می‌گویند: این دفعه 
طاعون شیوع یافته اما نه به آن شکل، بلکه چیزی را 
می‌گیرد که برای همگان مورد توجه نیست ولی برای 
سازندگان بازی قطعا چیز مهمی است؛ چیزی به نام 
زمان. مثل برق و باد می‌گذرد و نمی‌فهمی زمانی که 
بــرای زدن ‌روی صفحه‌ای بی‌حرکت هدر داده‌ای 

چقدر مهم بوده است. 
این بار زمان را از شما می‌گیرند و انتظار را به جایش 
هدیه می‌کنند. منتظران می‌دانند که هیچ چیز تلخ‌تر 
از انتظار نیست و نمی‌تواند به‌خوبی کام شما را تلخ 
کند؛ مانند قهوه‌ای که می‌خورید، اما زبان‌تان جور 
نوشیدن را می‌کشد. کمی به دستان‌تان و همین‌طور 
منتقدان  شاید  بدهید،  استراحت  خــودتــان  مغز 
درست می‌گویند؛ این ‌دفعه چیز‌های با‌ارزش‌تری 
را از دست می‌دهیم و جسم آدمی بی‌آن‌که بداند 

زنده است.

به بند اول سبابه‌ات بگو!

نادیدنی‌های موجود تکرار مکررات
پریــا محمدنیا 

تهران

زهــرا  قربانــی 

دبیر 
نوجوانه

نوع جدید اعتیاد

یاســین آقایی 
تهران

اروشــا شیرزاد 
خوزستان

حانیــه آب‌نیکی
تهران


